شكاف‌ نسل‌ها

حسين‌ حاجتي‌ ـ كارشناس‌ مطالعات‌ اجتماعي‌

«شكاف‌ نسلي‌ مفهومي‌ است‌ كه‌ اختلاف‌ فاحش‌ رواني‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و تفاوت‌ معنادار در بينش‌ وآگاهي‌، باورها، تصورات‌، انتظارات‌، جهت‌گيرهاي‌ ارزشي‌ و الگوهاي‌ رفتاري‌ ميان‌ دو نسل‌ همزمان‌ دريك‌ جامعه‌ را مورد توجه‌ قرار مي‌دهد.»

شكاف‌ نسل‌ها موضوع‌ عجيبي‌ نيست‌ اما مشكل‌ تلقي‌ كردن‌ آن‌ عجيب‌ است‌. شكاف‌ نسل‌ها امري‌بديهي‌ و عادي‌ است‌. اصلاً نمي‌توان‌ تصور كرد و نبايد كه‌ دو نسل‌ مثل‌ هم‌ باشند، بنابراين‌، مهم‌ فاصله‌نيست‌، بلكه‌ نوع‌ نگرش‌ به‌ اين‌ فاصله‌ است‌. اگر اين‌ فاصله‌ را غير عادي‌ و مشكل‌ساز تلقي‌ كنيم‌ مشكلات‌خود ما بيشتر مي‌شود. اما اگر درك‌ درستي‌ از شكاف‌ نسل‌ها داشته‌ باشيم‌ با پذيرش‌ موضوع‌، به‌ استقبال‌آن‌ مي‌رويم‌. شكاف‌ نسل‌ها خطر نيست‌، خطر عمده‌ ناشي‌گري‌ در برخورد با اين‌ موضوع‌ است‌. براي‌مواجهه‌ منطقي‌ با اين‌ پديده‌، والدين‌ بايد فرهنگ‌ گفت‌وگو، مدارا، انعطاف‌پذيري‌ و پويايي‌ را بياموزند وبدين‌وسيله‌ درك‌ منطقي‌ خود از موضوع‌ را نشان‌ دهند.

شكاف‌ نسلي‌ پديده‌اي‌ كه‌ خود در جريان‌ تغييرات‌ و دگرگوني‌هاي‌ اجتماعي‌ شكل‌ گرفته‌ است‌. با وجوداينكه‌ در ادبيات‌ اجتماعي‌ سياسي‌، جامعه‌ ايران‌ را جامعه‌اي‌ بيشتر سنتي‌ تعريف‌ مي‌كنند، جامعه‌اي‌است‌ كه‌ در جريان‌ نوسازي‌ قرار دارد. زيرا تلاش‌ عمده‌ي‌ فكري‌ و اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و سياسي‌ در گذراز مرحله‌ي‌ سنتي‌ به‌ مدرن‌ است‌. در اين‌ فرايند، اولين‌ اتفاق‌ در حوزه‌ جمعيتي‌ افتاده‌ و جمعيت‌ اصلي‌جامعه‌، جمعيت‌ جوان‌ است‌. اين‌ جمعيت‌ جوان‌ در كنار ميانسالان‌ و پيران‌ طيفي‌ از رابطه‌ي‌ تعاملي‌ تاتزاحمي‌ دارند. اين‌ نسل‌ها، بيشتر در حوزة‌ خانواده‌، با وجود پيوستگي‌ تفاوت‌هايي‌ نيز دارند. زماني‌ كه‌فرد متولد مي‌شود داراي‌ اهميت‌ است‌. زيرا افراد در دوره‌اي‌ تاريخي‌ قرار مي‌گيرند كه‌ نسلي‌ شروع‌ به‌شكلدادن‌ ديدگاهش‌ مي‌كند. افراد را با ديدگاه‌هاي‌ آن‌ نسل‌ در سراسر زندگيشان‌ پيوند مي‌دهد و بربسياري‌ از باورهاي‌ آن‌ها اثر مي‌گذارد. كساني‌ كه‌ در نسل‌ خود طعم‌ جنگ‌ را چشيده‌اند در باره‌ي‌ جنگ‌ وصلح‌ ديدگاهي‌ متفاوت‌ با كساني‌ دارن‌ كه‌ چنين‌ تجربه‌اي‌ نداشته‌اند. كساني‌ كه‌ هنگام‌ فارغ‌التحصيلي‌ ازدانشگاه‌ فرصت‌هاي‌ شغلي‌ داشته‌اند در باره‌ي‌ كار و آينده‌ نگرش‌ متفاوت‌ با كساني‌ دارند كه‌ اين‌ گونه‌فرصت‌ها را نداشته‌اند. طلاق‌، كنترل‌ زاد و ولد، سقط‌ جنين‌، ازواج‌ و برابري‌ جنسي‌ از نظر افراد نسبت‌ به‌اينكه‌ از كدام‌ نسل‌ باشند معناي‌ متفاوتي‌ خواهد داشت‌.

شكاف‌ نسلي‌ به‌ معني‌ وجود تفاوت‌هاي‌ دانشي‌، گرايشي‌ و رفتاري‌ مابين‌ دو نسل‌ با وجودپيوستگي‌هاي‌ كلان‌ متأثر از ساختارهاي‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌ و تاريخي‌ است‌. فرزندان‌ در مقايسه‌ با افرادپير و ميانسال‌ با وجود اين‌ كه‌ در يك‌ فضاي‌ فرهنگي‌ زندگي‌ مي‌كنند اطلاعات‌، گرايش‌ها و رفتارهاي‌متفاوت‌ دارند. شكاف‌ نسلي‌ هنگامي‌ محقق‌ مي‌شود كه‌ واحدهاي‌ نسلي‌ شكل‌ بگيرد.

به‌ نظر مي‌آيد تفاوت‌ در موقعيت‌ها مثل‌ دانش‌، گرايش‌ و رفتار معطوف‌ به‌ دو گروه‌ سني‌ جوان‌ و پير،منجر به‌ شكاف‌ نسلي‌ مي‌شود. اما بايد دانست‌ كه‌ شكاف‌ نسلي‌ با كشمكش‌ نسلي‌ تفاوت‌ دارد. زيرا درمورد شكاف‌ نسلي‌ واحدهاي‌ نسلي‌به‌ رغم‌ تجربيات‌ متفاوت‌، در كليت‌ فرهنگي‌ اجتماعي‌ به‌ تعامل‌مي‌پردازند. در صورتي‌ كه‌ كشمكش‌ نسلي‌ به‌ موقعيتي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ بين‌ دو موقعيت‌ متفاوت‌ نسلي‌بر سر ارزش‌ها به‌ جاي‌ تعامل‌، تعارض‌ بروز كند.

مطمئناً اگر تغيير و تحولي‌ ميان‌ نسل‌ها اتفاق‌ نمي‌افتاد و پسران‌ از پيش‌ مانند پدران‌ بودند، قطعاً هيچ‌پيشرفتي‌ براي‌ بشر بدست‌ نمي‌آمد و انسان‌ هم‌اكنون‌ هم‌ در ميان‌ غارها محصور بود اما اين‌ تفاوت‌فرزندان‌ با پدران‌ و مادران‌ است‌ كه‌ جاده‌ پيشرفت‌ و ترقي‌ را هموار مي‌كند. تا اينجا قبول‌ ولي‌ اگر فرزندان‌به‌ بهانه‌ پيشرفت‌ و ترقي‌ و نوخواهي‌ مستقيماً رو در روي‌ پدر بايستند، درك‌ درستي‌ از تغيير و تحول‌نداشته‌ باشند و به‌ جاي‌ فهم‌ مسائل‌ ريشه‌اي‌تر صرفاً تغيير ظواهر را جايگزين‌ تحولات‌ بنيادين‌ در فكربدانند چه‌؟!

در كشور ما نيز همانند ديگر ملل‌ و به‌ويژه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، فاصله‌ نسل‌ها و تبعات‌ ناشي‌ از آن‌در شوون‌ زندگي‌ فردي‌ و اجتماعي‌ افراد بوضوح‌ عيان‌ است‌ و لزوم‌ چاره‌انديشي‌ براي‌ آن‌ بر كسي‌پوشيده‌ نيست‌.

بخصوص‌ در سال‌هاي‌ اخير كه‌ در برخي‌ مناسبات‌ رفتاري‌ فاصله‌ ميان‌ نسل‌ها با وجود اخطارها وافكارها در حال‌ تبديل‌ به‌ شكافي‌ عميق‌ و دامنه‌دار است‌ و محل‌ مناقشات‌ و نابساماني‌ بسيار مي‌شود.

تغيير دائمي‌ اجتناب‌ناپذير است‌ و امري‌ مذموم‌ و ناپسند شمرده‌ نمي‌شود؛ اما نبود سيستمي‌ براي‌جذب‌ تغييرات‌ و بومي‌ كردن‌ آن‌، نابرابري‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌، انجماد فكري‌ در باره‌ لزوم‌ پذيرش‌تحول‌ و بدبين‌ بودن‌ در خصوص‌ مظاهر دنياي‌ جديد، تغييرات‌ گسترده‌ و عميق‌ را به‌ عامل‌ اصلي‌ شكاف‌ميان‌ نسل‌ها تبديل‌ مي‌كند. تغييرات‌ در حوزه‌هاي‌ متنوع‌ زندگي‌ نظير فني‌، تكنولوژيكي‌، فلسفه‌ زندگي‌ وشيوه‌هاي‌ انجام‌ كار دائمي‌ است‌ و با گسترش‌ ارتباطات‌ نسل‌هاي‌ اجتماعي‌ به‌ تناوب‌ از آن‌ بهره‌مندمي‌شوند.

پيشرفت‌ها و ابداعات‌ جديد از هر سو زندگي‌ بشر را در برمي‌گيرند و نسل‌هاي‌ جديد به‌ فراخور علاقه‌ واقتضاي‌ سني‌ سريع‌تر از آن‌ آگاه‌ مي‌شوند و دنياي‌ فكري‌ خويش‌ را براساس‌ آن‌ پايه‌ريزي‌ مي‌كنند.

آنها در دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ تغيير و شناخت‌ و يادگيري‌ آن‌ در جامعه‌ نقش‌ پيشرو را بازي‌ مي‌كنند ووالدين‌ و بزرگترها غالباً از غافله‌ جا مي‌مانند.

يك‌ مثال‌ آشكار در اين‌ باره‌ كاربردهاي‌ رايانه‌ و اينترنت‌ در امور روزمره‌ است‌ كه‌ در يك‌ خانواده‌، جوان‌هاو نوجوانان‌ از اطلاعات‌ و روش‌هاي‌ به‌ روز آن‌ بهره‌ مي‌برند و در مقابل‌، والدين‌ و سالمندان‌ به‌ قول‌خودشان‌ حتي‌ بلد نيستند رايانه‌ را روشن‌ كنند يا به‌ فضاي‌ مجازي‌ وب‌ متصل‌ شوند.

ناگفته‌ پيداست‌ اين‌ مظاهر نوين‌ زندگي‌، دنياي‌ جديدي‌ براي‌ نسل‌هاي‌ نو مي‌سازد كه‌ بزرگترها با آن‌بيگانه‌اند و حتي‌ كار به‌ جايي‌ مي‌رسد كه‌ شنيدن‌ جملاتي‌ نظير «دوره‌ و زمانه‌ عوض‌ شده‌» و «جوان‌هاي‌امروزي‌ در دنياي‌ خودشان‌ سير مي‌كنند» اين‌ روزها عادي‌ و تكراري‌ شده‌ است‌.

مروري‌ بر تحولات‌ اجتماعي‌ نشان‌ مي‌دهد جمود فكري‌ همواره‌ در برابر تغيير ايستادگي‌ مي‌كند و حتي‌آن‌ را غير اخلاقي‌ و هنجارشكن‌ مي‌داند. از اين‌ رو تقابل‌ سنت‌ و مدرنيته‌ به‌ رويارويي‌ ثبات‌ و تغيير تعبيرمي‌شود. والدين‌ و بزرگ‌ترها ثبات‌ را عاملي‌ براي‌ هدايت‌ نسل‌ جديد تلقي‌ مي‌كنند و عدول‌ از آن‌ رانمي‌پذيرند.

ديگر اين‌ كه‌ اخلاقيات‌، شرع‌ و اصالت‌ امور را به‌ سنت‌ نسبت‌ مي‌دهند و تغيير و بي‌ثباتي‌ را عاري‌ از آن‌مي‌پندارند. اين‌ انجماد فكري‌ حتي‌ با تغيير آشكار شيوه‌هاي‌ زندگي‌ نيز از ميان‌ نمي‌رود و اصرار بر حفظ‌آن‌ سردرگمي‌ و تعليق‌ را در جامعه‌ باعث‌ مي‌شود، كنش‌هاي‌ مختلف‌ اجتماعي‌ به‌ كار مي‌افتد و تضادهاآشكار مي‌شود.

اينجاست‌ كه‌ بي‌هويتي‌ نسلي‌ تازه‌ رخ‌ مي‌نمايد، چرا كه‌ نمي‌تواند ميان‌ آنچه‌ به‌ نظرش‌ درست‌ مي‌رسد،آنچه‌ واقعيت‌ دارد و آنچه‌ به‌ وي‌ القا مي‌شود رابطه‌اي‌ معقول‌ و مناسب‌ بيابد.

ديگر آن‌ كه‌ تبعات‌ ناشي‌ از تغيير بر يكديگر و بر ماهيت‌ تغيير تأثير مي‌گذارند و يكديگر را تشديدمي‌كنند.

اينچنين‌ مي‌شود كه‌ تجلي‌ تغييرات‌ گاهي‌ از حقيقت‌ موجود آن‌ در جامعه‌ پيشي‌ مي‌گيرد؛ براي‌ مثال‌جواني‌ برآمده‌ از يك‌ خانواده‌ سنتي‌ و مذهبي‌ با تفكرات‌ آوانگارد يا لاابالي‌گري‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌مي‌كند.

والدين‌ فرزند را براي‌ زندگي‌ در آينده‌ تربيت‌ نمي‌كنند. معيارهاي‌ تعليم‌ و تربيت‌ آنها بيشتر به‌ گذشته‌ نظردارد. آنان‌ تلاش‌ مي‌كنند با الگو قرار دادن‌ خويش‌ از فرزندشان‌ انساني‌ شبيه‌ خود بسازند. آن‌ هم‌ بامعيارها و باورهايي‌ كه‌ در سن‌ و سال‌ خودشان‌ قبول‌ مي‌كنند و مي‌پذيرند و ممكن‌ است‌ براي‌ فرزندنامفهوم‌ باشد.

اقتضائات‌ سني‌ معمولاً ناديده‌ گرفته‌ مي‌شود و والدين‌ حتي‌ خطاهاي‌ خويش‌ را در دوران‌ نوجواني‌ وجواني‌ تجربه‌هاي‌ شخصي‌ مي‌پندارند و تجربه‌ آنها را براي‌ فرزندان‌ قبيح‌ تصوير مي‌كنند.

جالب‌ اين‌كه‌ آنچه‌ در جامعه‌ ما فرزندسالاري‌ ناميده‌ مي‌شود، در حقيقت‌ فرزند ابزاري‌ است‌؛ چرا كه‌فرزندان‌ در معرض‌ تبديل‌ به‌ شخصيتي‌ قرار دارند كه‌ والدين‌ آرزو مي‌برند در اين‌ حوزه‌ تجربيات‌ اصيل‌ وبكر زندگي‌ بيشتر در لفافه‌ نصايح‌ آزاردهنده‌ و تكراري‌ همراه‌ با ملغمه‌اي‌ از خاطرات‌، حرف‌ها وديدگاه‌هاي‌ قديمي‌ و غير كاربردي‌ به‌ نسل‌هاي‌ تازه‌ منتقل‌ مي‌شود و آنچه‌ نتيجه‌ مي‌دهد، گوش‌هايي‌است‌ كه‌ نصيحت‌ نمي‌گيرد و دلخوري‌ بزرگ‌ترها كه‌ به‌ عقل‌ و ادراك‌ سالم‌ جوان‌ها مشكوكند!

نارسايي‌ در انتقال‌ ميراث‌ گذشتگان‌ و تجربه‌هاي‌ صحيح‌ و كاربردي‌ به‌ دليل‌ آشكار كردن‌ تضادها وناهمگوني‌ها در خط‌ مشي‌ زندگي‌ و اختلافات‌ كلامي‌ به‌ تدريج‌ يا يكباره‌ به‌ شكاف‌ عميق‌ ميان‌ نسل‌هادامن‌ مي‌زند و مشكل‌ را حادتر مي‌كند.

تصوير ناعادلانه‌ و مخربي‌ كه‌ گاهي‌ بزرگ‌ترها از نسل‌ جوان‌ مي‌سازند و آنها را به‌ بي‌اعتنايي‌ نسبت‌ به‌آموزه‌هاي‌ ديني‌، ريشه‌ه‌اي‌ تاريخي‌ و شوون‌ اصيل‌ رفتاري‌ متهم‌ مي‌كنند، نتيجه‌ همين‌ ناتواني‌ در انتقال‌مفاهيم‌، دريافت‌ بازخورد و اختلافات‌ ناشي‌ از رابطه‌ ناقص‌ است‌.

از آنجايي‌ كه‌ بحث‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌، به‌ نظر مي‌رسد شكاف‌ موجود بين‌ نسل‌ها يك‌شكاف‌ طبيعي‌ باشد به‌ اين‌ معني‌ كه‌ معمولاً نسل‌هاي‌ جديد بخش‌هايي‌ از ديدگاه‌هاي‌ نسل‌هاي‌ قبلي‌ راتعديل‌ مي‌كنند يا تغيير مي‌دهند و برخي‌ مواقع‌ اين‌ تغييرها و تعديل‌ها بسيار جدي‌ است‌. از امام‌صادق‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ فرزندان‌ خود را براي‌ بيست‌ سال‌ آينده‌ تربيت‌ كنيد. يعني‌ در واقع‌ بيست‌سال‌ بعد مانند امروز نخواهد بود و فضاي‌ معنايي‌ بيست‌ سال‌ بعد با فضاي‌ معنايي‌ امروز تفاوت‌ خواهدداشت‌. بنابراين‌ دگرگوني‌ در نسل‌ها جدي‌ و تا حد زيادي‌ طبيعي‌ خواهد بود و به‌ جهت‌ طبيعي‌ بودن‌،دستور اكيد دانشمندان‌ اسلامي‌ از فارابي‌ گرفته‌ تا متأخرين‌، بر اجتماعي‌گري‌ افراد تأكيد مي‌كنند. لذاهمانگونه‌ كه‌ زندگي‌ امروز تغييرات‌ گوناگوني‌ را نسبت‌ به‌ 50 سال‌ گذشته‌ به‌ خود ديده‌ و در همه‌ حوزه‌هاتغييراتي‌ ايجاد شده‌ و اين‌ تغييرات‌ از يك‌ طرف‌ با شتاب‌ بسيار و از طرف‌ ديگر در همه‌ جوامع‌ عموميت‌دارد. پس‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ شكاف‌ يك‌ امر طبيعي‌ خواهد بود.
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